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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

هُ الَََّْةُُ  ََ تُؤْلمُِ ،مَحْفُوظُ الْعَمَلِ ،مَكْنوُنُ الْعِلَلِ ،مَكْتُومُ الْأجََلِ ؛مِسكِْینٌ ابْنُ آدَمَ»الامیرالمؤمنین الإمام علی بن ابیطالب )ع(: قال مولینا 

هایش پوشیده، اعمالش همه محفوظ  َ نوشته شده است، پنهان، بیماری بیچاره فرزند آدم! أجلش؛ 1«تََّْتُلُهُ الشةرْقَُُ  ََ تنُْتِنُهُ الْعَرقَُُْ

 سازد.بو می دکشد  َ عرق کردنی ا َ را بای آ َ را میدهد، جرعهای ا َ را آزار میپشّه

دلیل این   َفرموده است که فرزند آدم ناتوان  َ ضعیف است  در ر َایت مذکور، مولای متَّیان امیرالمؤمین؛ امام علی بن ابیطالب )ع(

 : که عَارتند از چند چیز استانی ضعف  َ ناتو

نا  َرسد، مثلاً در همین برهه از زمان که بیماری کرداند که أجلش کی فرا میپوشیده است  َ نمی انسان بر ا َپایان عمر  اینكه اول،

ل عاأجلشان فرا برسد. خدا َند متکرد که ها جانشان را از دست دادند، در حالی که اصلاً کسی فكر نمیشیوع پیدا کرده است، خیلی

 زمان  َ سرآمد براى هر قوم  َ جمعیّتى؛ 2«سَاعًَُ  ََ لاَ یَسْتََّْدِموُنَ  ََ لِكُلِّ أُمٍَُّ أجََلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلهُُمْ لاَ یَستَْأخْرُِ َنَ»فرموده است: 

  گیرند. َ نه بر آن پیشى مى کنند َ هنگامى که سرآمد آنها فرا رسد، نه ساعتى از آن تأخیر مى )معیّنى( است

مان کند که هنوز زداند لذا فكر میشود این است که زمان مرگ خود را نمیهایی که انسان گرفتار گناه  َ معصیت مییكی از علت

آید  َ ران گذشته خود برنمیدر صدد جَ لذا زیادی برای زندگی کردن دارد  َ به همین خاطر شاید از خدای خود غافل شود  َ

  َ بعداً توبه خواهد کرد. دهد که هنوز فرصت زیادی باقی استهمیشه به خود  َعده می

مدتی ند که شوکنند تازه متوجه میها هستند که  َقتی به پزشک مراجعه میبر ا َ پوشیده است. خیلیهای انسان بیماری اینكه دوم،

 .اندنداشتهگذرد،  َلی آنها از  َجود بیماری خَر از بیماری آنها می

لاَ یُغَادِرُ صَغِیرَةً  ََ لاَ ...»ای از قلم نخواهد افتاد. خدا َند متعال فرموده است: شود  َ به اندازه ذرهعمل انسان ثَت میاینكه  ،ثالثاً

به طور کامل کند،  َلی این اعمال . انسان در عالم دنیا خیلی از اعمالی را که مرتكب شده است، انكار می3«...کََیِرَةً إِلاة أَحصَْاهَا

د، ان َ همه اعضای بدن انسان نسَت به اعمالی که مرتكب شده د  َ در عالم آخرت قابل انكار نخواهد بودشوثَت  َ ضَط می
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؛ یعنی همین اعضای بدنی که در دنیا با انسان 1«نَیَوْمَ تشَهَْدُ عَلیَْهمِْ أَلسِْنَتهُمُْ  ََ أَیْدِیهِمْ  ََ أرَْجُلُهمُْ بمِاَ کَانُوا یَعْمَلُو»د شهادت خواهند دا

 دارد.کنند، فردای قیامت دشمن انسان شده  َ بر علیه ا َ شهادت خواهند همراهی  َ د َستی می

کند  َ از دست انسان کاری ساخته کند. در عصر حاضر یک  َیر َس انسان را گرفتار میای انسان را اذیت میپشه اینكه ،رابعاً

ه هنوز بعد از چندین ما اقتصاد دنیا را ر َ به نابودی برده است  َ همه دنیا را فلج کرده است  َ نا َنیست، کما اینكه  َیر َس کر

 .کنند اند  َاکسن آن را کشفنتوانسته

کند یا  َارد شود. گاهی یک جرعه آب یا یک لَّمه غذا در گلوی انسان گیر مییک جرعه آب باعث مرگ انسان میاینكه  ،خامساً

 گردد.شود  َ موجب مرگ ا َ مینای انسان می

 کند.عرق بد بو ا َ را اذیت میاینكه  ،سادساً

 .2«المستحَُّین الوضوءات الواجَُ  َ لا فرق فی أحكام الجَیرة ب» :126مسأله 

 به نظر مرحوم سید )ره(، در احكام جَیره فرقی بین  َضوهای  َاجب  َ  َضوهای مستحب نیست.

آمده است که اگر در اعضای انسان جَیره باشد  اند زیرا در ر َایات،دلیل حكم مذکور، اطلاقاتی است که در باب جَائر  َارد شده

در آن ر َایات بین  َضوی  َاجب  َ  َضوی مستحب فرقی گذاشته نشده است ای بگیرد  َ  َ بخواهد  َضو بگیرد، باید  َضوی جَیره

اند لذا بین  َضوی  َاجب  َ مستحب فرقی شود که چون ر َایات به قید  َاجب مَّید نشدهعرض می ،لذا با تمسک به اطلاق ر َایات

کلِّ مند َبٍ بواجَه فی  الحاقُ»، از باب قاعده بنابراین نیست  َ احكام جَیره در هر د َ  َضوی  َاجب  َ مستحب یكسان است

 شود  َ در احكام جَیره، هر د َ یكسانند.،  َضوی مستحَی نیز به  َضوی  َجوبی ملحق می«الأحكام الا ما دلّت دلیلٌ علی خلافه

 َ أحكم الجَائر فی الغُسل کحكمها فی الوضوء  َاجَُ  َ مند َبُ  َ إنّما الكلام فی أنّه هل یتعیّن حینئذ الغسل ترتیَاً » :266مسأله

 یجوز الارتماسی أیضاً؟  َ على الثانی هل یجب أن یمسح على الجَیرة تحت الماء أ َ لا یجب؟ الأقوى جوازه  َ عدم  َجوب المسح

 َ على فرض اختیار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز الارتماسی مشر َط بعدم   َ إن کان الأحوط اختیار الترتیب

 .3« َ سرایتها إلى بَّیُّ الأعضاء أ َ کونه مضرّاً من جهُ  َصول الماء إلى المحلّ  َجود مانع آخر من نجاسُ العضو

]، یعنی در باب غُسل نیز بر  به نظر مرحوم سید )ره(، حكم جَائر در غُسل، مثل حكم جَائر در  َضوی  َاجب  َ مند َب است

ا اینكه ی باید به نحو ترتیَی انجام شودحتماً غُسل ای، شود[  َ همانا کلام در این است که آیا در غُسل جَیرهموضع جَیره مسح می

جایز است که به نحو ارتماسی نیز انجام شود؟  َ اگر انجام غُسل به نحو ارتماسی جایز باشد، آیا  َاجب است که در زیر آب بر 

 َ  َاجب  جایز است ای به نحو ارتماسی نیزسل جَیرهب نیست؟ أقوی این است که انجام غُموضع جَیره دست کشیده شود یا  َاج

ای را به غُسل جَیرهنیست که در زیر آب بر موضع جَیره دست کشیده شود؛ هرچند که احتیاط ]مستحب[ این است که شخص، 

نحو ترتیَی انجام بدهد  َ بر فرض اینكه انجام غُسل را به نحو ارتماسی اختیار کرد، احتیاط ]مستحب[ این است که در زیر آب بر 

ای به نحو ارتماسی، مشر َط به عدم  َجود مانع دیگر، از قَیل نجاست ، لكن جواز انجام غسُل جَیرهبكشدموضع جَیره دست 

«ب العالمینالحمدلله ر»    .باشدمیعضو  َ سرایتش به بَّیه اعضا یا ضرر داشتن غُسل ارتماسی به خاطر رسیدن آب به محل جَیره 
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